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مفهووم دارد یوم مفهووم رو؟اردی امیوم مانوما ا  جومفا ریو؟  مکرموه  جمله شرطیه ،کلام در این بود که قضیه شرطیه

ه ا  لم یجئ لا یجب اکرامه. مرحوم امخور؟ ره  رمود اگر کسی بخواهو؟ مفهووم را ااتومم رممیو؟ ب؟ین مانمست ک
 .هست علت تممه منحصرة براا جزاف شرط هدلالت میکن؟ ک؟ امبت رممی؟ که جمله شرطیه بمی

موی رممیو؟ و در رهمیوت مل وزم پنج تقریب براا مفهوم شرط در کفمیه ذکر ش؟ه است و هر پون  تقریوب را اشوکم  
برخوی ار مووارد و بوه در ملوه و که جمله شرطیه مفهوم ر؟ارد. الت ه یک مطلب مالوم بمشو؟ کوه  وی الج شور؟ می

کن؟ را کسوی منکور ریسوت و کسوی می ، جمله شرطیه دلالت بر مفهوم خمصه و بم وجود قرینه رحو موجتة جزئیة
ظهور اولی و بو؟و   ر؟ارد بلکه کلام در این است که جم مفهومقضیه شرطیه در هی   امخور؟ می  رممی؟ رگوی؟ که

ر  مفهوم کن؟ یم چنین قرینه عمموه لت بوضایه یم اطلاقیه و ارصرا یه قرینه عممه هست تم دلادلالت م قرینه خمصه امی
 اا وجود ر؟ارد.

 :، دلالت وضعیه ادات شرطتقریب اول

علوت تمموة منحصورة  ،لارم م رتب بر شرط است و شرط ،لة الوضایه دلالت می کن؟ که جزافلایه بمل؟قضیه شرط
 جزاف می بمش؟.

اگور کسوی ادعوما  و تلارم بین شرط و جزاف موی کنو؟. بنومبر ایون ادام شرط دلالت بر لزوم که  رمودر؟امخور؟ ره 
ریوز بوه رحوو حقیقوت  در شورطیه اتفمقیوهادام شورط کن؟ که جمله شرطیه دلالوت بور لوزوم و تلوارم رموی کنو؟ لو ا 

بر اینکه جزاف م رتوب بور شورط اسوت،  ضولا ار اینکوه امم اینکه ادام شرط  مر ة می بمش؟.مجاس امم  ش؟ه ار؟، 
ا  کوم  السوممف  وقنوم . »کنو؟رموی دلالوت  شرط علت تممه است، چه برس؟ به اینکه علوت تمموه منحصورة اسوت

یوت سوممف و قطاوم ایون قضویه شورطیه مجومر رموی بمشو؟ و حوم  امرکوه هوی  علی وی و ترتتوی بوین  وق « ملارض تح نم
 تح یت ارض وجود ر؟ارد چرا که امرهم م ضمیفین می بمشن؟ و هی  یک علت براا دیگرا رمی بمش؟.

   :م؟عی خویش بیم  می کنن؟سه وجه براا ایشم  
که واضو  لفور را بوراا مانومیی وضو  کنو؟ و مانی ر؟ارد او : در غیر موارد ترتب، کثرم اس امم  وجود دارد و 

 کثیرا مم عرف در مانما مجمرا اس امم  میکن؟. حم  امرکه 
رموی هی  رعمیت عقلائه اا و عنمی ی  در اس امم  ادام شرط در مواردا که شرط علت تممه رتمش؟، عرف :دوم

 ؟.ردا میرم  ادام شرط در جمیی که شرط علت تممه منحصرة بمش؟ مااس امم  و اس  بین؟ و  رقی بین این



کنو؟ کوه مو کلم اگور ادعوی  ،می بینو؟ کوه در مثول مقومم مخمصومه تممل کن؟ در موارد اس امملام سوم: هر کس 
شورطیه  جملوه کوه ؟کنو رموی جملۀ من مفهوم ر؟اش ه است، عورف حورف و عو ر او را قتوو  میکنو؟ و او را ملوزم

 مش؟. این رشم  می ده؟ که جمله شرطیه داراا مفهوم رمی بمش؟.می بمفهوم داراا 
 سوا :

 حکمم شرعیه ریز ترتب ریست. اجواب: در 

 :، دلالت انصرافیهتقریب دوم

علوت  ا راد لوزوم، ترتوب جوزاف بور اکمل به خمطر اینکهامم  ر؟اگر چه که ادام شرط براا مطلق لزوم وض  ش؟ه ا
ارصوراف دارد  ،، دلالوتبومر موی شوود خویش لفر همیشه بر اکمل ا رادریز به جهت اینکه است و  تممه منحصره

 که شرط علت جزاف می بمش؟ و داراا مفهوم می بمش؟. 
 ، سه اشکم   رموده ار؟.این تقریب امخور؟ ره به

منصرف است به اکمل ا راد اگر این گوره بمش؟ عملم بمی؟ منصرف بور شوی  اشکم  او : مم قتو  ر؟اریم که لفر 
سووتحم  منصوورف شووود و... . پووس اینگورووه ریسووت کووه لفوور بوور اکموول ا ووراد طوسووی شووود و موجووود بوور خ؟اوروو؟ 

 منصرف شود.
د شورط در غیور علوت تمموه ریوم شود و حم  امرکوه اسو امم  ادامبر اکمل ا راد  منصرفلفر  گورهاشکم  دوم: چ

این مانوم بوه ذهون ود این لفر اس امم  میش وقتهر و د گردموجب ارس ذهن به این مانم می  است به رحوا که
 .می شود. پس بم وجود این ارس، چگوره لفر منصرف به اکمل ا راد می امی؟

ایون  . بنومبربمشو؟امکو؟ و اشو؟  یی کوه شورط علوت تمموه هسوت،جوم اشکم  سوم: قتو  ر؟اریم که لزوم و ترتوب در
ا  کوم  الشومس طملاوت  ملنهومر » تمموه بمشو؟ مثولجومیی کوه شورط علوت  در و ترتوب ب؟ین رحو ریست کوه لوزوم

 .امک؟ بمش؟ «ا  کم  الشمس طملات  ملضوف موجود»به جمیی که شرط علت تممه رتمش؟ مثل   رستت «موجود

 تقریب سوم، دلالت اطلاقی:

 به سه رحو این دلالت را بیم  می کن؟. در کفمیة ره امخور؟
بمشو؟ و  ی، تایینوب صویهه ا اول، وجووب عینویق؟ممم حکمة اق ضومف موی کننو؟ کوه وجووم همم  طور که اول:

، به رحو علوت تمموه در جمله شرطیه اق ضمف می کنن؟ که لزوم و ترتب طور وجوب غیرا و تخییرا رتمش؟، همم 
اح یمج به بیم  دارر؟ و مؤوره رائ؟ه می خواه؟ و هور  کمم اینکه وجوب غیرا، وجوب تخییرامنحصرة بمش؟ ریرا 

است و در تممم احووا  وجووب وجوود دارد، در  ش؟ مق؟ممم حکمة می گوی؟ وجوب عینیجم که بیم  و قرینه رتم



علت تمموه منحصورة  ر تممم احوا  است پس مق؟ممم حکمة،مم رحن  یه ریز وق ی قرینه ذکر رشود ترتب و لزوم د
   را ااتمم می کن؟.

 ؟نبه این بیم  مرحوم امخور؟ در دو اشکم  می کن
قو؟ انامرهوم م اطلوا  در دیگورحر وی موی بمشو؟ مانوما و با؟ ار امرکه قمئل ش؟یم که مانما هیئوت و ادام شورط، 1

اموم مولوا مقیو؟ رنمووده مکوم  تقییو؟ وجوود داشو ه بمشو؟ رمی شود چرا که یکی ار مق؟ممم حکمة این اسوت کوه ا
بوه  فوحورلحومظ قییو؟ کنو؟. رمومری کوه میی را مس قلا لحمظ کن؟، مانم ر؟ارد که تمولا ر وار؟ مانتم وق ی است. 

وق وی  امکوم  تقییو؟ وجوود رو؟ارد ولو ا دیگور اسوت،  لحومظالو لحمظ املی به مانما ع؟م  می بمش؟لحمظ املی  رحو
 که امکم  تقیی؟ وجود ر؟اش ه بمش؟، اطلا  مانی ر؟ارد.

بلکوه لحومظ املوی بوه  گموم  صوحین ریسوتظ موی بمشو؟، ایون لی و اس قلالی، دو لحوملحمظ ام  میکن؟ گمم برخی 
رگومه موی کنو؟  امینه رظر املی است ممرن؟ اوقمتی که به ،ارسم  به امینهرظر گمهی اوقمم   است. حمظلمانما ع؟م ال

لو ا  به رحوا که  قط خود را در او می بین؟ و توجهی به اطراف امینه، کثیفی ام ، موج دار بوود  ام  و ... رو؟ارد
رظور اسو قلالی  و گومهی اوقومم روش ه رگردداو اصلا م وجه و روش ه ش؟ه بمش؟  ،ممکن است م نی در اطراف ام 

و  رو؟ارد به خودش که در امینه دی؟ه می شود یامینه به مهمره می رود در ام  وقت دیگر توجهمثلا براا خری؟  است
لو ا ممکون اسوت شویئی در روا صوورتش بووده بمشو؟ اموم او   به رحو سمخت، کیف ام  و... دقت می کن؟ مثلا

مظ املی یانی ع؟م اللحمظ، وق ی مولا اصولا مانوی را لحومظ رموی کنو؟ چطوور ممکون اسوت پس لح .م وجه رشود
 مقی؟ یم مطلق بمش؟. اطلا  و تقیی؟ در جمیی است که لحمظ، لحمظ اس قلالی بمش؟.

 سوا :
در تاریوف مانوما یم، بلوه موم موی بمشو ،رموودهلحومظ املوی  تصورین بوه عو؟م اللحومظ در کسی که و عمت؟جواب: 

یر خوودش موی بمشو؟ اموم لحومظ املوی در کلمومم یانوی عو؟م غبیم  کردیم که حرف یانی امرکه مانمیش در ف وحر
 اللحمظ.

است و حوم  امرکوه وجووب و وجوب در وجوب رفسی و غیرا  ر  می کن؟. وجوب غیرا در برخی ار حملام 2
بیوم  کنو؟ در برخی ار احوا  است بمی؟ رفسی در جمی  حملام است. ل ا اگر مقصود مولا این بمش؟ که وجوب 

 ،و وق ی بیم  رکرد دلالت می کن؟ که وجوب، وجوب رفسی می بمش؟ اموم در ترتوب و لوزوم بو؟ین شوکل ریسوت
وجوود دارد و ایون گوروه ریسوت کوه ترتوب و  ترتب و لزوم ،چه شرط علت تممه بمش؟ و چه شرط علت تممه رتمش؟

ترتوب و  برخوی ار احووا  بمشو؟. پوس علوت غیور منحصورة دردر لزوم در علت منحصرة در جمی  احوا  بمش؟ امم 
بگووییم بمشو؟ توم  جمیو  حملوامبمشو؟ و رووع دیگور در  برخی ار حملوامیک روع ام  در  ،لزوم دو روع رمی بمش؟

جمی  حملام لزوم و ترتب وجود دارد. پوس قیومص صویهه که در  استاین  و اطلا  ةکه مق ضما مق؟ممم حکم
 ا ال بم مم رحن  یه، قیمص م  الفمر  می بمش؟.



جمیو  در  رشوم  موی دهو؟ کوه «ا  جومفا ریو؟  مکرموه»تنهوم بیوم  رموود  مجیوئ در مثلوا و  اطلا  شرط: دوم
اگر قرار بمشو؟ کوه ایون علوت، علوت منحصور رتمشو؟  می بمش؟. مجیئ ،وجوب اکراممؤار در  و تنهم همتن ،حملام

ت ریوز موجوب وجووب اکورام موی شوود و ریرا اگر رؤیو بیم  کن؟ و بفرممی؟ ا  جمفا ری؟ ا و را یت ری؟ا   یبمی؟ عطف
رمی بمش؟ و ایون مؤاریوت بوم  مؤار یت خواه؟ بود و مجیئؤر قتل ار مجیئ محقق ش؟ه بمش؟، مؤار در وجوب، ام 

 حصرة می بمش؟.. پس اطلا  دلالت می کن؟ شرط، علت منسمرگمرا ر؟ارد «ا  جمفا ری؟  مکرمه»اطلا  
 سوا :
که محور بحث حو  لزوم و ترتب بود. هر جمیی شرط بیمیو؟ جوزاف بل در بیم  قتلی کمرا بم شرط ر؟اشت جواب:

 ریز می امی؟ و رمی شود که شرط بیمی؟ امم جزاف ریمی؟.
؟ممم حکموة یست که مقئاگر چه این حرف صحین می بمش؟ ولکن در جماشکم  مرحوم امخور؟ ره به این بیم : 

و امرهومیی را کوه  موؤار  الوی بمشو؟ بیوم  و رمدر است کوه مو کلم در مقومم ، یه تممم ریست رحن تممم بمش؟ و در مم
اگور در جومیی بوه رحوو  بیم  رممی؟. اگر رگوییم که اتفم  رمی ا  ؟ ح؟اقل رمدر ال حقق است بلهرا  الا تم ایر دارر؟ 

موجتة جزئیة احرار شود که م کلم در مقومم بیوم  تمومم مؤارهوما  الوی اسوت، ام  وقوت دلالوت اطلواقی تمومم موی 
 بمش؟.

 علی ه ا، ایشم  می  رممی؟ قضیه شرطیه مفهوم ر؟ارد الا در جمیی که قرینه خمصه وجود داش ه بمش؟.
در موم رحون  ،ی می بمش؟ و تخییرا رتمشو؟ایینت ،ن؟ وجوب: همم  طور که اطلا  صیهه امر، اق ضمف می کسوم

اگر شرط موی بوود بمیو؟ بوم  شرط می بمش؟ و غیر مجیئ شرط  رمی بمش؟. قط مجیئ  مثلا یه ریز دلالت می کن؟ 
 عطوف موی مولوا کمم اینکوه اگور وجووب تخییورا بمشو؟ بمیو؟ «ا  جمفا ری؟ ا و را ی ه  مکرمه» ا و عطف می رمود

پوس عو؟م  .« م  ومبامن  شوهرنن  صوم ا   ا  طرم  م ع ق رقتوة ا و ا طاوم سو من مسو منم ا و »رمود مثل خصم  کفمرام 
   عطف رشم  می ده؟ که شرط، تایینم شرط می بمش؟ و ع؟  ر؟ارد.

مظ موؤار تقریوب دوم بوه لحودر این اسوت کوه  وکمم اینکه امقما ایرواری ره  رموده ار؟  و  ر  بین تقریب دوم و سوم
 ت امم کمرا ر؟ارد که  الا مؤار هست یم مؤار ریست.زاف اس الی است و تقریب سوم به لحمظ دخملت در ج

 اشکم  رموده ار؟. مرحوم امخور؟ به این تقریب دو
 اصولو  ر رممیو؟هر امرچه در جزاف دخیل هس ن؟ را ذکو  رمی توا  احرار کرد که مولا در مقمم بیم  این است که 1

  بیم  رتمش؟. این می بمش؟ که در مقمم
و مؤوروه رائو؟  و وجووب تخییورا اح یومج بوه بیوم  و در وجوب تایینی یک سن  وجوب اسوت در قتوم  تخییورا،2

 رقوی رموی کنو؟  دخملوت شورط در جوزافوره ریست. ه ا بخلاف مم رحن  یه که در دارد امم وجوب تایینی این گ
علواوه بور اینکوه اگور قورار بمشو؟ ایون تقریوب صوحین بمشو؟، عوین ام  در  که علت منحصرة بمش؟ یم غیر ام  بمشو؟.



داشو ه بمشو؟ بمیو؟ بوم ا و  اگور غیور ایون وصوف در حکوم دخملوتمثلوا ریز موی امیو؟ ریورا  ، لقب و ع؟دمفهوم وصف
   عطف می گشت.

ور؟ بر تممم امرهم اشوکم  رموود و قمئول شو؟ر؟ کوه شورط، مفهووم خاین تقمریتی بود که در کفمیة بیم  ش؟ه است و ام 
 ر؟ارد.
 بر امخور؟مطرح ش؟ه م اشکملا

ل ا قضویه شورطیه اتفمقیوه  رمی کن؟ و ترتب اشکم  او ، مرحوم حمج شی  اصفهمری: قضیه شرطیه دلالت بر لزوم
ادام اسو فهمم  هموم  طوور کوه حقیقت می بمش؟، امم مانما قضیه شرطیه چیسوتی ایشوم  موی  رممیو؟ریز به رحو 

مسو فهم منوه موی بمشو؟ هموم  طوور ادام شورط دلالوت موی ، ی؟ام م می ب؟ین مانمست که ام  چه تملی تلو این ادا
ا  جومفا ریو؟ »کن؟ که تملی تلو این ادام، موق   رض و تق؟یر است ب؟ین مانم که  رض وجود ام  ش؟ه اسوت. 

قق این  رض، محقق می شود لو ا اگور ف عن؟ تحش؟ه است و جزا مجیئ  رض وجوددلالت می کن؟ که  « مکرمه
 اتفمقیه ریز بمش؟ صحین می بمش؟ پس تلارمی در کمر ریست. 

و ام  این موی بمشو؟ کوه اگور کسوی سووا   ؟عما مرحوم حمج شی  ذکر رموده استا براا مامقما ص؟ر، مؤی؟ا ر
چنمرچه  رممیش حمج شوی  را قمئول شوویم در ایون صوورم اسو فهمم  الوی موی  «؟  هل تکرمهیا  جمفا ری»کن؟ 

بوین شورط و جوزاف  و ا  رض کرده است و موی گویو؟ تکرموهی، اموم اگور قمئول بوه کلوام امخورو؟بمش؟ ریرا امم؟  ری؟ ر
اسو فهمم  ری؟ بیمیو؟  و حوم  امرکوه قطاوم ظهووری بمش؟ که ، ام  وقت رمم  اس فهمم وق ی مشویم وتلارم وجود دارد 

 یوهدر شورطیه لزوماین می بمش؟ که الام  دارد سوا  میکن؟. ل ا ایشم  می  رممی؟ همم  طوور کوه قضویه شورطیه در 
 می بمش؟.حقیقت ریز  در قضیه اتفمقیةمی بمش؟،  حقیقت
 امم ترتب

مرحووم حومج شوی  امم ، امخور؟ ره می  رممی؟ ترتب ار  مف  همی؟ه می شود و ادام شرط دلالت بر ترتب رمی کن؟
مکون و ار ادام شرط ترتوب  همیو؟ه موی شوود من هوی م  رموده است اگر چه قضیه شرطیه دلالت بر ترتب میکن؟

. پوس همیشوه بمشو؟ ومو کلم ایون ترتوب را اع تومر موی کنو؟  و اع تمرا عقلوی جی، طتیای واست ترتب، ترتب خمر
ترتووب  ،جووزاف م رتووب بوور شوورط اسووت لکوون ترتووب «ا  کووم  السووممف  وقنووم  ملووارض تح نووم»ترتووب وجووود دارد، در 

 این کلام، این را م رتب بر او قرار داده است. یانی م کلم دراست  اع تمرا عقلی
 اس مد:

قضویه شورطیه هوی  ارتتومطی و تلوارمی در مم وارد ریست، به دلیل اینکه اگر شمم موی گوییو؟ این اشکملام به رظر 
موی بمشو؟. ر ایون کلوام صوحینشرط و جزاف وجود ر؟ارد به رحوا که این دو بم یکو؟یگر اجنتوی موی بمشون؟، بین 

ن هوی ام  قضویه شورطیه اتفمقیوه ت اسوت ماگر سوا  شود مگر قضیه شرطیه اتفمقیه درست ریستی می گووییم درسو
هوم رومهق  اا که عر م تلارم بین شرط و جزاف ام  وجود داش ه بمش؟ ل ا اگر یک مرتته اتفمقوم بوم اممو؟  ریو؟، حمومر



ی کنو؟ و  رمومیش جمله شرطیه دلالت بر لزوم مو«. ا  جمف ری؟  ملحممر رمهق»ه بمش؟، صحین ریست بگوییم بود
بور لوزوم رموی کنو؟، صوحین رموی  رمووده ارو؟ دلالوت  کوه امقما خوئی و شیخنم الاس مذ تتام  لحمج شوی  اصوفهمری

. اگر به رحوا بمش؟ که هر وقت ری؟ می امی؟ حمومر، رومهق بمشو؟ استار لزوم عقلی و عر ی بمش؟ لکن لزوم اعم 
در این صورم عرف یک تلارم و ملارمه بین این دو می بین؟ ل ا جملة شرطیه ا  جمف ری؟  ملحمومر رومهق درسوت 

شو؟، موم رطیه وض  ش؟ه است براا جمیی که لزوم عقلی بین شرط و جوزاف بممی شود. اگر کسی بگوی؟ جملة ش
دلالت می کنو؟  بر  رض و تق؟یر اتوم شرط شرطیه ادامی  را بزر؟ که م و ریز اگر قو  حمج شاین را قتو  ر؟اری
ا  جومف »رموی بمشو؟. امیوم در می گوییم این قوو  صوحین میی شرط امبت ش؟ جزاف ریز می امی؟، بمر یانی اگر در ج

 مطلب حمج شی  تتمدر می کن؟!ی « ری؟  ملحممر رمهق
 لال رظر مرحوم امخور؟ ریز به همین عرض مم بمش؟ اگر چه خلاف ظمهر کفمیة است.

    للکلام ت مة ا  شمف الله  ردا و صل الله علی محم؟ و امله الطمهرین و لانه الله علی اع؟ائهم اجماین
 
    

 


